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ما را همه شب نمی برد خواب...
چندی پیش در صفحه دیپلماسی روزنامه وزین اعتماد آمده بود: »پیش از نشست صبح روز گذشته 
مشترک میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس و مهمان از واشنگتن آمده، شش وزیر در شامگاه 
یکشنبه با هم دیدار کردند تا در خصوص موضوعات مورد بحث در دیدار با رئیس دستگاه دیپلماسی 
آمریکا به تفاهم رســیده و البته اندکی هم مواضع متفاوت خود در خصوص پرونده های مورد بحث 
را به هم نزدیک تر سازند...«.  از آنجا که ظرفیت ستون زین قند پارسی تنها ۵۰۰ کلمه است، از قبل 
و بعد این مطلب صرف نظر می کنم. از همین چند خطی هم که ذکر شد، بیشتر به عبارت نامانوس 
»پیش از نشســت صبح روز گذشته مشترک میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس و مهمان 
از واشنگتن آمده« کار دارم.  به واژه »مشترک« در عبارت بالا دقت بفرمایید. مشترک در این عبارت 
صفت است اما جای قرار گرفتن آن به ما اجازه نمی دهد به درستی تشخیص بدهیم صفت کدام کلمه 
است.  پرســش دیگرم درباره عبارت بالا این است که آیا »نشست«، »میان« دو تن یا چند تن برگزار 
می شود؟ مثلا ما می گوییم: »در نشستی که میان من و همکارانم در تحریریه تابناک برگزار شد...«؟ 

منظور از »مهمان از واشنگتن آمده« جان کری است. بهتر نبود به جای آن از اسم کری استفاده شود 
یا حداکثر از عبارت »مهمان واشنگتنی«؟ 

یکی از مشکلات عبارت فوق »تتابع اضافات« است، تتابع اضافات به این معنی است که چند ترکیب 
اضافی پشت سر هم بیایند. نکته این است که قدما تتابع اضافات یا »پیِ هم آیی کسره ها« را از عیوب 
کلام برشمرده اند. شاید برخی شــاعران بر خلاف نظر ادبا تتابع اضافات را چنان به کار گیرند که نه 
تنها عیب نباشد، بلکه به زیبایی ســخن آنان نیز بیفزاید. اما ما در این مجال اندک با شعر و شاعری 
کار نداریم. موضوع ســتون امروز ما تتابع اضافات در نثر است؛ آن هم نه نثر ادبی، بلکه نثر خبری. 
بی شک در نثر خبری تتابع اضافات عیب کلام است و به وضوح و شفافیت متن ما آسیب می رساند.  

نویسنده محترم بهتر بود به جای آزردن خاطر خود و خوانندگانش
ـ ابتدا واژه »مشترک« را در کنار موصوفش یعنی »نشست« قرار دهد. )یادمان باشد تا آنجا که ممکن 
است از فاصله انداختن میان صفت و موصوف، و مضاف و مضاف الیه بپرهیزیم. رعایت همین نکته 

ساده، در درست نویسی ما بسیار موثر است(.
ـ »اعضای شورای همکاری خلیج فارس« را نهاد جمله قرار دهد و »شش وزیر« را حذف کند.

ـ کلمــه »نزدیک تر« هم در این جمله غلط اســت. چــون این کلمه وقتی مصــداق دارد که موضع 
کشورهای یادشده به هم نزدیک باشد نه اینکه متفاوت باشند.

ـ از آنجا که هر لحظه ممکن اســت از مرز ۵۰۰ کلمه عبور کنم توضیحاتم را درز می گیرم و شــکل 
درست جمله را پیشنهاد می دهم:

»اعضای شــورای همکاری خلیج فارس و جان کری، پیش از نشست مشترک صبح روز گذشته، 
شــامگاه یکشــنبه با هم دیدار کردند تا مواضع متفاوت خود در خصوص پرونده های مورد بحث را 

اندکی به هم نزدیک  کنند...«.
حال ما وقتی به زبان فارسی فکر می کنیم هیچ از حال شیخ اجل کم ندارد، آنجا که فرموده است: 

ما را همه شب نمی برد خواب/ ای خفته روزگار دریاب... .

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

غم نامه هایی از رنج و دوستی
نامه های محمد قزوینی به محمدعلی فروغی و اقبال آشتیانی منتشر شد

کتاب »نامه های محمد قزوینی به محمدعلی فروغی و عباس اقبال آشتیانی« با مقدمه و موخره 
احمد مهدوی دامغانی و به کوشــش زنده یاد ایرج افشار و نادر مطلبی کاشانی روانه بازار نشر شد. 
این کتاب شــامل ۱۸ نامه از موحوم علامه محمد قزوینی بــه ذکاءالملک فروغی و عباس اقبال 
آشتیانی است که جز یک مورد، همگی برای نخستین بار چاپ و منتشر می شود، به انضمام نامه ای 

از ذکاءالملک فروغی به محمد قزوینی.
نادر مطلبی کاشانی درباره این کتاب نوشته است: نامه های مربوط به مرحوم عباس اقبال - که 
شــامل ۹ نامه است - ســال ها پیش توسط اســتاد ایرج افشــار در اختیار من قرار گرفت تا در این 
مجموعه و در کنار دیگر نامه های تازه یاب مرحوم قزوینی منتشــر شــود که متاسفانه چاپ آن ها 

تاکنون به تعویق افتاد.
دکتر احمد مهدوی دامغانی هم در مقدمه ای که بر این کتاب نوشته، آورده است: »به راستی این 
نامه ها »غم نامه یا رنج نامه« است و هر خواننده رقیق القلب و نازکدل را که به علم و ادب دلبستگی 
داشــته باشــد، ســخت متاثر می ســازد. این بنده »نامه های قزوینی به فروغی« را »غم نامه« یا 
»رنج نامه« شــمرده ام و من بنده یقین دارد که بســیاری از خوانندگان بااحساسِ فاضل در هنگام 
خواندن این نامه ها به همین حزن و اندوه و اســفی که این ناچیز به آن مبتلی شد، مبتلی خواهند 
گشت و چه بسا چون این حقیر اشکشان بر چهره شان بریزد که بخوانند و بدانند که علامه قزوینی 
با چه گرفتاری و خون جگری زندگی خود و زن و فرزندش را اداره می کرده است و در عین حال آن 

همه اثر نفیس و شریف ادبی و تاریخی از خود به یادگار گذاشته است.«
نامه های این کتاب که اغلب طرح مسائل شخصی و خصوصی مانند گرفتاری  های مادی، سختی 
زندگــی در اروپا بعد از جنگ جهانی اول، ازدواج، وضعیت کارهای علمی، تصحیح جهانگشــای 

جوینی و اظهار نظر درباره برخی رجال است، در فاصله 
ســال های ۱۲۹۸/۱۹۱۹ش تا ۱۹۳۷/ ۱۳۱۵ نوشته 
شده اند و گویای دوســتی عمیق و صمیمی نویسنده با 

مخاطب نامه هاست.
این نامه  ها به لحاظ شــناخت حالات و روحیات مرحوم 
قزوینی و طرز کار او حائز اهمیت و توجه بســیار است، 
مطلبی کاشــانی در مقدمه این کتاب نوشــته اســت: 
محتوای برخی از نامه ها در حکم یک مقاله علمی دقیق 
است. قزوینی به وسواس علمی مشهور است و محتوای 
هر یک از نامه ها که هیچگاه برای انتشار نوشته نشده 

بود، این نکته را آشکارتر می  سازد.
بخش جالب نوشــتار دکتــر دامغانی به تکــدر خاطر 
مرحوم قزوینی و فروغی و شــکراب شــدن رابطه بین 
آن دو در پایان عمر اختصاص دارد. او در این نوشــتار 
با اشــاره به پایبندی عمیق این دو به دوســتی دیرینه 
همدیگــر، با اســتعانت از توضیح حضرت یوســف در 
قرآن که »شیطان میان من و برادرانم آشوبی افکند و 

فتنه ای برانگیخت« می نویسد: شیطان ملعون به بنای محبت قزوینی و فروغی آشوب افکند 
و آن را خلل پذیر کرد.

این کتاب در آستانه ۱۶ مهر )زادروز استاد ایرج افشار( منتشر شده است. اصل نامه  های این کتاب 
که جزء اســناد فرزند محمدعلی فروغی بوده است، در دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری 

سازمان تبلیغات اسلامی نگهداری می شود.

بزرگ بانوی روحِ من
گلی ترقی ۱۷ مهر ۱۳۱۸ در تهران دیده به جهان گشــود. 
در ۱۹۵۴ پس از به پایان رساندن سیکل اول دبیرستان به 
آمریکا رفت. ۶ سال در آمریکا زندگی کرد و در رشته فلسفه 
فارغ التحصیل شد و از آنجا که زندگی در آمریکا را دوست 
نداشت به ایران بازگشت. پس از بازگشت به داستان نویسی 
روی آورد. اولین مجموعه داســتان  گلی ترقی به نام »من 
هم چه گوارا هستم« سال ۱۳۴۸ منتشر شد. پس از انقلاب 
به فرانســه رفت و در آنجا هم به نوشتن ادامه داد. یکی از 

داســتان هایش به نام بزرگ بانوی روح من به فرانسه ترجمه شد و در ســال ۱۹۸۵ به عنوان بهترین 
قصه سال در فرانسه برگزیده شد.

در نخســتین داستان های گلی ترقی شــخصیت ها بیمار، ناامید، ناتوان و تنها و منزوی هستند و از 
همه چیز بیم دارند، ســرخورده اند و رابطه ای با اجتماع ندارند، چرا کــه اغلب مردم جامعه را نادان و 
ســطحی می بینند. ترقی پس از سال ۱۳۵۷ داســتان های تامل برانگیزی مانند »بزرگ بانوی روح 
من«، »اتوبوس شمیران«، و »خانه ای در آسمان« را نوشت  که نمونه های برجسته ادبیات داستانی 
معاصر ایران  به شمار می روند. از دیگر آثار او می توان به این نامه ها اشاره کرد: خاطره های پراکنده، 

عادت های غریب آقای الف، جایی دیگر، خواب زمستانی و... .
فیلم درخت گلابی به کارگردانی داریوش مهرجویی که در ۱۳۷۶ ســاخته شــد اقتباسی از داستان 

درخت گلابی گلی ترقی است.
داوران دوره اول جایزه هوشنگ گلشیری انار بانو و پسرهایش، بزرگ بانوی روح من و درخت گلابی، 

از مجموعه جایی دیگر را به عنوان داستان برگزیده انتخاب کردند. 

مرگِ آهوان در موته ادامه دارد
هفته ای که دارد رو به آخر می رود با مرگ دو آهوی ماده بر اثر برخورد با خودروهای عبوری در جاده 

میان گذر پناهگاه حیات وحش موته اصفهان آغاز شد. 
فرمانده یگان محیط زیســت اســتان اصفهان در این باره گفت: این حادثه در طول شــب رخ داده 
و محیط بانان صبح روز بعد متوجه لاشــه آهوها در کنار جاده شــده اند. مرتضی جمشیدیان اظهار 

داشت: خودروهای مربوطه نیز به دلیل عدم توقف پس از برخورد با آهوها شناسایی نشده اند.
پیش از این هم در ســتون خودزنی، به این جاده و نقش فاجعه بار آن در از میان رفتن حیات وحش 
منطقه موته یادداشتی پرداخته بودم. همان طور که اغلب دوستداران محیط زیست و حیات وحش 
ایران می دانند عبور جاده آسفالته از میان پناهگاه حیات وحش موته این زیستگاه ارزشمند را به دو 
قسمت تقسیم کرده و ضمن ایجاد تلفات متعدد در حیات وحش بر اثر برخورد با خودروهای عبوری، 
ارتباط اکولوژیک میان دو ســمت جاده را تا حد زیادی قطع و کنترل منطقه را نیز برای محیط بانان 
مشکل کرده است. به گزارش پایگاه خبری دیده بان حیات وحش: »از ابتدای تابستان سال جاری 
تاکنون ۱۰ آهــو و ۳ کفتار بر اثر برخورد بــا خودروهای عبوری در این محور تلف شــده اند. به طور 
حتم موارد متعــدد دیگری نیز از برخورد آهوان موته با خودروهای عبوری وجود داشــته که حیوان 
بر اثر تصادف زخمی شــده و پس از مدتی در گوشه ای از منطقه بر اثر جراحات وارده تلف شده است 

و لاشه تعدادی دیگر نیز توسط رانندگان خودروهای عبوری پس از تصادف برداشته شده است.
هفته گذشــته اســتاندار اصفهــان در جریان بازدیــد از پناهگاه حیــات وحش موته از مســئولان 
دستگاه های متولی از جمله راه و شهرســازی خواست تا تمهیدات لازم برای ایمن سازی و کاهش 
خطــرات جاده میان گذر پناهگاه حیات موته را بیاندیشــند تا برخورد حیات وحش با خودرو و ســایر 
آســیب های مربوط به جاده کاهش یابد که امیدواریم این دســتورات هرچه سریع تر به مرحله اجرا 

درآید«.
خب طبق معمول و به روال همیشه ما می دانیم مشکل چیست، راه حل آن را هم می دانیم، دستورات 
لازم درباره آن را نیز صادر کرده ایم اما هیچ ضمانتی برای اجرای این دستورات وجود ندارد. احتمالا 
تا مسئولان وزارت راه و محیط زیست چاره ای برای این جاده بیاندیشند نسل آهوهای منطقه موته 
رو به انقراض گذاشته و می توانیم جشن انقراض یک گونة ارزشمند دیگر از حیات وحش ایران را برپا 
کنیم. یکی نیست بپرسد اصلا چه ضرورتی داشته یکپارچگی پناهگاه حیات وحش موته را با احداث 
جاده ای غیرضروری از بین ببریم؟ واقعا هیچ جایگزین دیگری برای این جاده وجود نداشت؟ حالا 
خشت اول را کج گذاشــته ایم و در جایی که نباید جاده ساخته ایم. رانندگان بی ملاحظه حتما باید با 

نهایت سرعت از چنین جاده ای عبور کنند؟ 
لطفا به کسی برنخورد اما آنقدر عصبانی ام که فکر می کنم شاید آموزش دادن به حیات وحش درباره 
چگونه عبور کردن از یک جاده مزاحم، آسان تر از این باشد که منتظر بمانیم تا مسئولان امر چاره ای 

برای این جاده بیندیشــند یا برخی رانندگان یاد بگیرند از چنین جاده هایی چگونه باید عبور کرد!

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

حراج ملی با چکش آتیلا پسیانی 
دومین حــراج ملــی ایــران روز جمعــه ۱۷ مهرماه 
با چکــش آتیــلا پســیانی در ســالن همایش های 
بین المللــی رایزن برگزار می شــود. زهرا محمودوند 
مدیــر دومین حراج ملی ایران اســت کــه روز جمعه 
۷۶ اثر صنایع دســتی، مینیاتور، نقاشــی خط، خط و 
نقاشی را با تمرکز بر هنر کلاســیك و ایرانی به حراج 
می گذارد. او می گوید: برپایی حراج ملی برای آن ها 

یك ریسك است.
محمودوند درباره این حراج و هدف از برگزاری آن گفت: چند سالی است که حراج آثار مدرن در 
کشور برگزار می شود و توانسته حرکت های خوبی در این زمینه انجام دهد. آثار مدرن جذابیت ها 
و اهمیــت خاص خود و قطعا طرفداران خاص خود را دارند. عاملی که باعث شــد ما به ســراغ 
هنرمندان هنر کلاسیک و هنر ایرانی برویم، حمایت از هنر و هنرمند ایرانی است. موارد بسیاری 
در هنر ایرانی داریم که از آن غافلیم. مانند تذهیب که در هنر خودمان ریشه دارد اما کسی آن را 
نمی شناسد اما در کشــورهای عربی به خوبی به فروش می  رسد. درحالی که خود هنرمند از آن 
چیزی که به ثمر رسانده نتیجه نمی برد، ولی به دلیل بازار خوبی که در کشورهای عربی دارد، این 
آثار توسط ســودجویان به فروش می رسند و سود نهایی را می برند. متأسفانه تذهیبی که متعلق 
به ایران اســت در خارج از کشور به نام کشــوری دیگر در حال به ثبت رسیدن است و این خوب 
نیست. چنین مواردی در هنر بسیار است که خود هنرمند از هنرش بهره نمی برد اما سودجویان 

خارج از کشور به سود خوبی می رسند.

هفته فرهنگی سیستان در خانه هنرمندان
هفته فرهنگی سیستان از ۱۷ تا ۲۰ مهر در خانه هنرمندان 
ایران برگزار می شــود. به گــزارش روابــط عمومی خانه 
هنرمندان ایــران، هفته فرهنگی سیســتان از ۱۷ تا ۲۰ 
مهرماه با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری 
در قالب موسیقی، هنرهای تجسمی، نشست های ادبی 
و هنری و... در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. آیین 
افتتاح هفته فرهنگی سیستان با اجرای موسیقی محلی 
در فضای باز خانه هنرمندان ایران جمعه ۱۷ مهر از ساعت 

۱۷ با سخنرانی »محمد سریر« رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران، »مجید سرسنگی« مدیرعامل 
خانه هنرمندان ایران و »حسین مسگرانی« مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان 
برگزار می شود. در این روز همچنین نمایشگاهی از آثار تجسمی هنرمندان سیستانی در نگارخانه استاد ممیز 
خانه هنرمندان ایران افتتاح می شود. هفته فرهنگی سیستان از ۱۷ تا ۲۰ مهرماه با اجرای موسیقی محلی 
و برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در خانه هنرمندان ایران دایر است. استان سیستان و بلوچستان 
از نظر هنری یکی از غنی ترین اســتان های ایران است اما متاسفانه محرومیت این استان و مشکلات 
اقتصادی مردم این منطقه در کنار دور بودن از پایتخت سبب شده اغلب مردم کشور شناخت چندانی از این 
خطه عزتمند ایران نداشته باشند. موسیقی بی نظیر، صنایع دستی شگفت انگیز و ادبیات فولکلور بی بدیل 
از مهم ترین ویژگی های استان سیســتان و بلوچستان است. قطعا برگزاری برنامه هایی از جنس هفته 
فرهنگی سیستان در خانه هنرمندان از یک سو به شناخت هرچه بیشتر ما از موسیقی، صنایع دستی، زبان 
و ادبیات مردم این منطقه منجر می شود و از سوی دیگر به رونق اقتصادی این منطقه یاری خواهد رساند. 
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